
صفحه ٧
٢٠ خرداد ١٤٠٢ 

شماره ٧٥

تقدیم تاریخ ٣
۱۱ خردادمـاه، روز دویـدن مهره هـا 
روی صفحـه بازی هـای زیرمـیزی!
این روز دو مناسـبت داشـت که به هم مرتبط اسـت:

یکـی روز دویـدن اسـت که می تـوان آن را بـه دو گـروه 

تقدیـم کـرد. اول شـهروندانی که دیشـب دیروقـت 

از سفر خارجی برگشته اند ولی برنامه دو صبحگاهی 

در مناطق خوش آب وهوا را طبق برنامه مشـاور تغذیه 

و رژیمشـان نبایـد از دسـت بدهنـد، بـه شرط آنکـه 

صبحانـه انگلیسـی بعـد از ورزش فرامـوش نشـود! 

گروه دوم افرادی هسـتند که مثل گروه اول دیروقت 

رسـیده اند خانه ولی برای اینکه در صف مرغ دولتی 

و گرفـتن نوبـت وام از بانـک جلـو بیفتنـد، صبـح زود 

بیدار شده و بدوبدو حاضر شده اند تا به موقع برسند،

ولی باز هم نرسـیده اند چون در مسـیر مسـافر زده اند 

ولـی به دلیـل فرسـودگی خودرو زیر پایشـان، خودرو 

خامـوش کـرده و به همـراه مسـافر، خـودرو را بدوبـدو 

هـل داده انـد تا روشـن شـود. در نهایـت، نه به صـف 

مـرغ رسـیده اند و نه به نوبـت وام. ایـن روز را به ایـن 

گـروه که هرچـه بدونـد نمی رسـند تقدیـم می کنیم.

مناسـبت دوم ایـن روز روز بازی هـای رومیـزی اسـت 

که ربطـی به گـروه دوم نـدارد. بازی هـای رومیـزی 

در اوقات فراغت و بازی های زیرمیزی در اوقات کاری 

برای گرفتن وام کلان از بانک و واردات مرغ و تخم مرغ 

بـا ارز دولتـی و ... مختـص گروه اول اسـت.

۱۷ خـرداد، روز خیـاط و تصمیمات 
یکپارچه!

بـا  ایـن روز را به مسـئولانی تقدیـم می کنیـم که 

تصمیمات یکپارچه بدون توجه به نظرات و خواسـت 

مـردم، خودشـان می برنـد و می دوزنـد ولـی نتیجـه 

خیاطی آن ها پارگی بیش ازاندازه [لباس های] مردم 

و دوپـاره شـدن آن هـا به فارسـی سـخت اسـت! مـردم 

هـم که ایـن دوپارگی هـا و چندپارگی هـا را مشـاهده 

کرده انـد، بنـا بـر توصیـه جناب حافظ، عـلاج را خروج 

از لبـاس دنیـوی پاره پـاره دیده انـد که می فرمایـد:

حافظ این خرقه پشـمینه بینداز که ما ... که ما چی؟ 

که مـا در پلیـس فتـا حواسـمان هسـت! پـس بیخـود 

از ایـن لباس هـا خـارج نشـوید که آقاپلیسـه بیـداره! 

با کنترل نامحسوس اعمال قانونتان می کند، اندازه 

یک چیپس و ماستی که شب گذشته میل کرده اید!

دلِنَگون
بهمن مهران

ایجور مگفتن
فاطمه بوجار

جان کربی (هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید): در راستای بازگشایی سفارت ایران در عربستان

ما از یکپارچگی، گفت وگو و شفافیت بیشتر در منطقه حمایت می کنیم. 
(ایرنا)

صدام (آغازگر جنگ 
هشت ساله ایران و عراق):
ما از کنوانسیون 
بین المللی منع 
جنگ افزارهای 

شیمیایی حمایت 
می کنیم .

گربه نره و روباه مکار:
ما 

از راست گویی 
و درستکاری 

حمایت 
می کنیم.

عیسی زارع پور 
(وزیر ارتباطات):

ما از تعامل مردم 
با شبکه های 

اجتماعی 
خارجی حمایت 

می کنیم.

امانوئل مکرون 
(رئیس جمهور 

فرانسه):
ما از آزادی 
بیان درباره 
هلوکاست 

حمایت 
می کنیم.

حمید سپیدنام
 (مستر تیستر):

ما از تغذیه 
مناسب 

و رژیم های 
لاغری حمایت 

می کنیم.

صندلـی عقـب تاکسـی نشسـته بـودم 

که تاکسـی نگه داشـت. مسافری سوار 

بی مقدمـه گفـت: همین طـور  شـد و 

الکی الکـی بهـم گفتنـد معتـادی.

ببخشید! کیا الکی الکی به شما  گفتم:

گفتند معتاد؟

همیـن آژمایشـگاه تشـت اعتیاد  گفـت:

گفتـه اعتیـادت مشـبته. ژان مـن، ژان 

مـن، تـو منـو نیـگا، بگـو قیافـه مـن 

به مشرف کننـده می خـوره؟

اینکه بخواهم جوابی بدهم، قبل از 

شروع کرد    نش بسته شــد و چشما

به چرت زدن.

راننـده گفـت: امـان از ایـن مـواد مخـدر.

همیـن تازگـی هـم کلـی مـواد مخـدر 

کشـف کـردن ولـی نمی دونـم دقیقـا 

چـی بـوده.

خدا  مسافر کناری چرتش پاره شد و گفت:

کنه. هر مخدری هشت، تریاک نباشه.

چون ارژه کم می شه، تقاژا افژایش،

قیمت ژیاد می شه.

راننده گفت: شما که خداروشکر خودت 

می گی معتاد نیستی. نباید قیمت برات 

مهم باشه.

مسافر گفت: منم واشه خودم نمی گم.

منژورم ژوون ها و کشاییه که اشیر غول 

اعتیاد شدن. همین طوری یه عالمه 

توی تریاک، نون شوخته و پودر کاکائو 

قاتی می کنن. وقتی موژودی تریاک کم 

بشه، ناخالشی هاش هم بیشتر می شه.

بعد از چند لحظه هم گفت: آقای راننده،

ژلوی این پارک نگه دار، میخوام برم 

ــاده روی. بــرای شلامتی  ــی ورزش و پ

شودمنده.

راننده زد روی ترمز.

- آقای راننده، دیر واشتادی! از مقشد 

رد شدیم.

- رد نشدیم که. بیست سی متر جلوتر 

از در پــارک واســتــادم. شما می گی 

می خوای بری پیاده روی. بعد دو قدم 

راه رو نمی تونی پیاده بری؟!

د  ا ن د نه تأسف سری تکا نشا   فر به مسا

اینکه پیاده شد به من گفت: اگه  و بعد از 

می بینی من شرپام به خاطر این ورژشه.

می فهمی؟ ورژش!

چند قدم بعد یکباره نشست روی زمین و یک 

نفر را که انگار می شناخت صدا زد و گفت:

شاقی، شاقی!

میلان

تهمت اعتیاد!
مهدی محمدی

ری
شه

ره 
وزم

ی ر
دگ

ز زن
ی ا

ایت
رو


